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تحلیل فیلم Widows ساخته استیو مک کویین
بازی زنانه

تارا اســتادآقا: «بیوه ها» فیلمی زنانــه که در ژانر  �
ســینمای گنگستری مطرح می شــود، روایت فرمیک 
خــود را در زمینه ای از درونمایه هــای متفاوت بازگو 
می کند. درونمایه هایی مانند خیانت، تزویر، فساد مالی 
دستگاه های سیستماتیک ایالات متحده آمریکا و کلیسا، 
رسوایی های اخلاقی، نژادپرستی و تم مرکزی فیلم که 
بر پایه موتیف پول و ماجراهای وابســته به آن استوار 
است. در فیلم «بیوه ها» با شخصیت محوری ورونیکا، 
زنی سیاه پوســت و محترم، عضو اتحادیه معلمان با 
ترومایی درونی که ناشــی از مرگ پسر جوانش است، 
مواجهیم که با از دســت دادن شــوهر خلافکارش در 
جریــان عملیات ســرقتی چند میلیــون دلاری، ناچار 
اســت تاوان گناهــان او را بعــد از مرگــش بپردازد. 
در «بیوه هــا»، ورونیــکا به عنوان شــخصیتی گوتیک 
مطرح می شــود؛ فردی که مجبور است در آنِ واحد 
هم برای آن چیز از دســت رفته به عزا بنشــیند و هم 
از راه همذات پنــداری برای جبــران مافات به همان 
چیز ازدســت رفته (شــخصیتی خلافــکار و آدم کش 
مانند شــوهرش هری رالینگز) تبدیل شــود. ورونیکا 
به مثابه شخصیت کارآگاه در فیلم های معمایی تلقی 
می شود. فیلم با محدودکردن اطلاعات به شخصیت 
ورونیکا قرار اســت با دفترچه به جا مانده از هری که 
نقشه ســرقت بعدی خود را به شکلی کدگذاری شده 
طراحی کرده اســت، کنجکاوی و غافلگیری مخاطب 
را برانگیزاند. ورونیکا با تشکیل تیمی از همسران بیوه 
همکاران هری که در ســرقت اخیر او کشته شده اند، 
کشــف اطلاعات رمزگذاری شــده نقشــه هری را در 
رفتار بیرونــی و گفتار و عملکرد هوشــمندانه زن ها 
تقســیم می کند. به این ترتیب پیرنــگ روایت در فیلم 
عمدتا به شکل عینی و ابژکتیو است. فیلم بیوه ها که 
دیدگاه فمینیستی آشــکاری را با خود یدک می کشد، 
در مواجهه آغازین خود بــا مخاطب، زنانی کارآمد و 
هوشمند را به تصویر می کشد که به ناچار در یک بازی 
مردانه گرفتار شده اند. فیلم که با اتمسفری زن محور 
همراه است، به خوبی توانسته است نظم نمادین نظام 
پدرسالار را در هم بشکند و سیمای همیشگی زن را که 
یکی از ترفندهای نظام پدرسالار در بازنمایی تصویر زن 
است و اغلب در فیلم های فمینیستی مطرح می شود، 
جا بگذارد. در «بیوه ها» با شخصیت آلیس مواجهیم 
که به نظر می رســد روی خط باریک شیوه ترسیم زن 
روســپی در نظام پدرســالار قرار دارد؛ اما رفته رفته با 
پیشرفت ارتباط او با دیوید و دستیابی شخصیت آلیس 
بــه دیدگاه زنی هوشــمند که می تواند بــرای زندگی 
شخصی اش به تنهایی تصمیم بگیرد و مستقل عمل 
کند، این کلیشــه دیرین نظام ناکارآمد پدرســالاری در 

فیلم های فمینیستی ویران می شود.
مک کوییــن بــا پیونــد دادن اولین نقطــه عطف 
کلیــدی فیلم (زنده ماندن هری رالینگز)، شــخصیت 
منفی برجســته فیلم را که ون حامل هم دستانش را 
در ثانیه ای به آتش می کشــد و به شریک زندگی اش 
ورونیکا نیز رحم نمی کند و معنای زندگی را فدای پول 
و خودخواهــی فزاینده اش می کند، درونمایه محوری 
فیلم را به شــکلی هنرمندانه به سینمای فمینیستی 
کینه توزانه پیوند می دهد؛ ســینمایی ساختارشکن که 
مــردان را خوار می شــمارد و زنان را رقیب اساســی 
آنان قرار می دهــد؛ اما آنچه «بیوه ها» را از ســاخت 
یک فیلم فمینیســتی مثبت دور می کند، در خوانشی 
مخالف، تلاش مســتمر و شــبانه روزی گروه ورونیکا 
بــه تبدیل شــدن به گروهــی حرفه ای در اســتاندارد 
تیم هــای مردانه اســت. آنها یک مــاه فرصت دارند 
خود را برای شــرکت در یک بــازی خطرناک و جدیِ 
مردانه آماده کنند؛ گویی تنهــا برگ برنده آنها در این 
بازی، رعایت قواعد بازی مردانه ای اســت که مردها 
آن را پایه گــذاری کرده اند. رفتــاری که در آن صرفا به 
لحاظ صوری جای سلطه گر و سلطه پذیر عوض شده 
اســت. در جهان فرمیــک فیلم مک کوییــن با نوعی 
مفهوم «میان زمینه» ای فضای باز مواجهیم که ارتباط 
میان شــخصیت و دکور را بسط می دهد. در مواجهه 
نخســتین میان بازیگر و دکور، دکور ابتدا معنای خود 
را از شخصیت و کنش کسب می کند؛ اما هنگامی که 
ارتباط با آنها برقرار شــد، دکور نقش خود را در فیلم 
بر عهده می گیرد. در سکانس هایی که با ذهنیت گرایی 
روانی در شــخصیت ها مواجهیم، فیلم ســاز به جای 
پرداخت فرمیــک وقایع در قالب فلاش بک و نفوذ به 
گذشته یا با اســتفاده از نریشن، از عنصر پرداخت شده 
شیشــه های پنجــره به مثابــه فضــای میان زمینه ای 
اســتفاده می کند. فضایــی که مرز میــان واقعیت و 
فرا واقعیت (سوبژکتیویته) شــخصیت ها را بازنمایی 
می کنــد و آن را در خود منعکــس می کند. نگاه کنید 
به سکانس هایی که ورونیکا خاطره از دست رفته هری 
را در پنجــره خانه اش با صدای موســیقی دایجتیک 
بازســازی می کند یا نگاه کنید به سکانسی که آلیس 
برای نخستین بار دیوید را می بیند و دیالوگ کلیدی شان 
در پایان ســکانس روی تصویر منعکس شــده آلیس 

روی پنجره بازگو می شود:
-  «آلیــس: می خــوای چیزهای خــوب رو بدون 

چیزهای بدشون داشته باشی؟».
-  «دیوید: تو نمی خوای؟».

در ســکانس پایانی، ورونیکا با بخشیدن پول های 
سرقت شــده برای ســاخت کتابخانه مدرســه به نام 
فرزنــدش، نوعی فمینیســم مثبت زنانــه را به فیلم 
تزریق می کند که می تواند جامعه ای انسانی تر بسازد. 
در پایان، «بیوه ها» فیلمی اســت درباره دشواری های 
ناشی از «دیدن یک تصویر کلی». چه این تصویر کلی 
روابط میان فردی بین شخصیت ها باشد یا یک درگیری 

سیاسی در میان دو جبهه مخالف.

نگاه

رئیس موزه هنرهاي معاصر تهران:
در مراحل پایاني انتقال آثار 

گنجینه هستیم
گــروه هنر: مــوزه هنر هــاي معاصــر تهران  �

همچنان در حال بازسازي است. به گفته رئیس 
موزه هنرهاي معاصر تهران، در فرایند بازسازي 
این موزه، آثار از گنجینه به بیرون منتقل شده اند 

تا بازسازي و گسترش این بخش آغاز شود.
با گذشــت بیش از یک ســال از آغــاز فرایند 
بازســازي موزه هنرهاي معاصر تهران، احسان 
آقایي، رئیس موزه هنرهاي معاصر تهران، درباره 
فراینــد خروج آثار از گنجینه این موزه به ایســنا 
توضیح داد: «همچنان در مراحل اتمام پروســه 
انتقال آثار گنجینه هستیم که تقریبا تمام شده و 

به مراحل پایاني رسیده است».
او درباره زمان احتمالي پایان پروژه بازســازي 
ایــن مــوزه نیز اظهــار کرد: «تــا زمانــي که به 
مرحله اي برســیم کــه بتوانیم تخمیــن بزنیم، 
نمي توانم زمان دقیــق را اعلام کنم؛ براي اینکه 
ممکن اســت بار دیگر اذهان علاقه مندان به این 
موزه مشوش شود؛ البته فکر نمي کنم این پروژه 

تا قبل از پایان سال ۹۸ تمام شود».
آقایــي همچنین دربــاره تغییراتــي که قرار 
اســت در بخش گنجینه ایجاد شود، خاطرنشان 
کرد: «مهم ترین مســئله افزایش فضاي گنجینه 
اســت؛ چراکه فضا براي مجموعــه اي که موزه 
در اختیار داشت، کم بود. همچنین سیستم هاي 
نگهداري و تجهیــزات گنجینه نیز بــا تغییراتي 

همراه مي شود».
به گزارش ایســنا، نهم اردیبهشــت سال ۹۷ 
اعلام شــد که موزه هنرهاي معاصــر تهران به 
دلیل تعمیرات گســترده تا آخر تابستان تعطیل 
خواهد بود؛ فرایندي که قرار بود حدود شش ماه 
بــه طول بینجامد، به دلیل آنچه نوســانات زیاد 
قیمت ها در بازار و همچنین نداشتن سرعت لازم 
از ســوي پیمانکار اول عنوان شد، هنوز به پایان 

نرسیده است.
بر همین اســاس هم تیر ماه امســال هادي 
مظفري، مدیرکل دفتر هنرهاي تجسمي، با اعلام 
اینکــه تاکنــون ۶۰ درصد از پــروژه مرمت موزه 
هنرهاي معاصر تهران انجام شده است، شرایط 
خاص این موزه و ارزش تاریخي اي که دارد را از 
دیگر دلایل طولاني شدن فرایند مرمت و بازسازي 

عنوان کرد.

دریچه
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گروه هنر: فیلم ســینمایی «حوا، مریم، عایشه»  �
بــه کارگردانــی صحــرا کریمــی و تهیه کنندگی 
کتایــون شــهابی این روزهــا در ســینماهای گروه 
«هنــر و تجربه» در حال اکران اســت. این فیلم از 
سینمای افغانستان به مشــکلات زنان افغانستان 
و محدودیت هــای آنهــا می پردازد. در شــرایطی 
که امروز بر کشــور افغانســتان حاکم است، فیلم 
ســاختن کاری بســیار دشــوار تلقی می شــود اما 
صحــرا کریمی به دلیل دغدغه هــا و نگرانی هایی 
کــه برای کشــورش دارد، خطــرات آن را به جان 
خریده و همراه با عوامل حرفه ای ایرانی این فیلم 
را در کشــور افغانســتان ساخته اســت. این فیلم 
کلیشه های رایج درباره افغانستان و خصوصا زنان 
را به چالش می کشــد و از دریچه دوربین ســینما، 
روایت و کنکاشــی از زندگی ســه زن از ســه قشر 
متفاوت جامعه در کابل امروز ارائه می دهد. فیلم 
«حوا، مریم، عایشــه» با وجود جنگ و ناامنی ها در 
کوچه پس کوچه های شــهر کابل تصویربرداری و 
ثبت شده است. این داستان که درباره زندگی زنان 
است، با نگرشی متفاوت به مسائل و مشکلات این 
قشر آسیب دیده می  پردازد؛ به ویژه اینکه یک زن در 
جامعه ای مردســالار چقدر حق انتخاب و اختیار 
دارد که مادر شود یا اینکه درباره فرزندش تصمیم 
بگیرد. فیلم «حــوا، مریم، عایشــه» نظر بازیگران 
هالیوودی را هم به خود جلب کرده اســت تا آنجا 
که آنجلینا جولی، ســتاره هالیوود به تماشای این 
فیلم نشســت و درباره آن نوشــت: «حــوا، مریم، 
عایشــه» فیلمی تأثیرگذار است که ظرافت زندگی  
زنان جوان در افغانستان معاصر را روایت می کند 
و وقــار، زیبایــی و روح زنــان افغان نشــان داده 
می شود. زنانی که عشق، دوستی، خانواده، ازدواج 
و مادرانگی را هدایــت می کنند. هر فیلمی که در 
افغانســتان ساخته می شــود، یک دستاورد است. 
درســت در زمانی که آینده افغانستان شکننده به 
نظر می رسد این فیلم از میلیون ها زن افغانستانی 
در معرض خطر می گوید که در خانه خودشــان و 
در یک جامعه واحد لایق آزادی، استقلال و امنیت 
انتخاب برای زندگی خودشان هستند. گفتنی است 
«حوا، مریم، عایشه» به عنوان نماینده سینمای این 
کشــور در نود و دومین دوره جوایز اسکار انتخاب 
شد. همچنین در جشــنواره فیلم ونیز نیز نمایش 
داده شــد و بسیار مورد استقبال قرار گرفت. به این 
بهانه گفت وگویی با صحرا کریمی، فیلم ساز جوان 

انجام دادیم که در زیر می خوانید. 
خانم کریمی برای ســاخت این فیلم چرا از  �

تهیه کننده ایرانی استفاده کردید؟ آشنایی قبلی 

با خانم شهابی داشتید؟ 
البته تنهــا تهیه کننده این فیلم ایرانی نیســت 
بلکه فیلم بردار، صدابــردار و تمام عوامل پس از 
تولید فیلم نیز ایرانی هســتند. بــرای من موضوع 
اشــتراک فرهنگی و زبانی خیلی مهــم بود. فیلم 
من پر از نشــانه های فرهنگ شــرقی و مخصوصا 
حوزه خاورمیانه اســت و بــرای همین کارکردن با 
ایرانی ها برایم خیلی راحت تر بود. با خانم شهابی 
در جشــنواره آنتالیای ترکیه آشنا شــده بودم و از 

همانجا از ایشــان درخواســت همکاری کردم که 
به مرور زمان این همکاری منســجم شــد و شکل 

گرفت. 
تا چه اندازه با سینمای ایران آشنا هستید؟  �

تا حد زیادی آشــنایی دارم امــا تأثیر پذیری من 
بیشتر از ســینمای شرق اروپا است؛ چون من آنجا 

درس خوانده ام و بزرگ شده ام. 
در فیلم به زندگی و مشکلات زنان افغانستان  �

در قالب ســه اپیزود پرداخته شــد. به چه دلیل 

زندگی یک زن را تا آخر داستان دنبال نکردید؟ 
البته فیلم من اپیزودیک نیست بلکه داستان سه 
زن در یک شبانه روز است. می خواستم موضوعی 
را که مطرح می کردم، ســه قشــر متفاوت از زنان 
افغانســتان را نشــان دهم و به ابعــاد متفاوت تر 
آن بپــردازم. من خیلی طرفدار کلیشــه های رایج 
در فیلم هایی چون کشــورهای ما نیســتم که زن 
را یــا قربانی مطلق نشــان می دهنــد و یا قهرمان 
مطلق. برای من نشان دادن رفتارهای بین انسان ها 
و جایــگاه زن در قشــر های مختلف افغانســتان 
مهم بوده و هســت. این فیلــم در واقع موقعیت 
زنان را درباره مســئله ای خــاص در خانواده های 
افغانستانی نشان می دهد؛ نه درگیر مظلوم پروری 
اســت و نه قهرمان ســازی. یک فیلم مشــاهده گر 
مینیمال اســت که خواسته هرچه بیشتر به روابط 
بین خانوادگی زنان در جامعه مردســالاری چون 

افغانستان بپردازد. 
فیلم هایی  � چنین  ســاخت  با  می کنید  تصور 

زنان  می توانیــد مشــکلات و محدودیت های 
افغانستان را به گوش جهانیان برسانید؟ 

ســاخت هر فیلمــی در افغانســتان در حوزه 
مســائل زنــان و درباره زنان مهم اســت. یک نوع 
مبارزه اســت. ما باید جرئت این را داشته باشیم از 
خــود بگوییم، خود را ببینیم، بشــنویم و بخوانیم. 
زنان افغانســتان هنوز هــراس دارند کــه درباره 
خودشــان و دنیای درونی خودشان با صدای بلند 
صحبت کنند. ســینما می تواند زبان مناسبی برای 

انعکاس این صداها باشد. 
بهتر نبود این ســه زن را که انتخاب کردید،  �

یکی از آنها را از ایــران انتخاب می کردید و به 
مسائل زنان ایران هم در فیلم پرداخته می شد. 
همان طور کــه می دانیــد زنان ایرانــی هم با 

مشکلاتی مواجه هستند؟ 
دغدغه من مشــکلات زنان افغانســتان است 
و داســتان من یک داســتان کاملا افغانستانی در 
شــهری به نام کابل اســت. فکر می کنم سینمای 
ایــران کارگردان های خیلی خــوب دارد که درباره 
مسائل زنان فیلم های زیادی ساخته اند و فیلم های 
زیادی می سازند. برای من اولویت زنان افغانستانی 

و ترسیم جغرافیای فرهنگی افغانستان بود. 
آیــا قصد داشــتید با ســاخت ایــن فیلم  �

کلیشه های مردسالارانه را بشکنید؟ 
هــدف مــن شکســتن کلیشــه ها نبــود بلکه 
زیرسؤال بردن این کلیشه ها بود؛ اما مهم تر از همه 
به تصویر کشــیدن دنیای زنان افغانستان از دیدی 
واقع گرایانه بود که کمتر به آن پرداخته شده اند.    

رســول نظرزاده: فیلم مستند «آندره تارکوفسکي، 
یــک نیایش ســینمایي» محصول ۲۰۱۹ ســاخته 
«آندره آندریویچ تارکوفســکي»، پرتره اي از «آندره 
روسیه  بزرگ ســینماي  فیلم ساز  تارکوفســکي»، 
اســت. ایــن فیلم مســتند را پســر تارکوفســکي 
کارگرداني کرده است. چه کسي بهتر از پسر او که 
ســال ها در کنار پدر زیسته مي تواند جهان دروني 

پدر را به تماشاگر نشان دهد.
به جاي روایت شــخصي یــا زندگي نامه اي از 
زندگي خــود در کنار پدر، فیلم یکســره به جهان 
دروني و ســینمایي فیلم هاي تارکوفسکي نزدیک 

شــده و گاه مي کوشد پلي 
زندگي  نشــانه هاي  میــان 
واقعي او و همان نشانه ها 
در فیلم هــا برقــرار کنــد. 
همچنیــن فیلم به شــکل 
مصاحبه ای  به  کلیشــه اي 
نشــان دادن  و  طولانــي 
و  فیلم هــا  از  تکه هایــي 
و  عوامــل  بــا  گفت وگــو 
اعضاي خانواده یا منتقدان 

نپرداخته است.
صــداي آندره تارکوفســکي پدر، بــدون آنکه 
دیده شود، همراه با شعرهاي آرسني تارکوفسکي 
پدربــزرگ، مانند یک مکاشــفه و تک گویي دروني 
آرام، چشــم و گوش مخاطب را به سلوک روحي 
و جنبه هاي گوناگون فلســفي، شاعرانه و عارفانه 
زندگي و ترکیب تصاویــر آن با عناصر طبیعت در 
فیلم ها مي برد. فیلم به جاي روایت خطي از فیلم 
آینه شروع مي شــود؛ چرا که بیشترین ارجاع ها به 
دوران کودکي تا جواني تارکوفســکي در شوروي 

سابق را در آن فیلم مي توان یافت.
اغلــب صداهــا و موســیقي ها از فیلم هــاي 
مختلف آندره تارکوفســکي روي تصاویر شــنیده 
مي شود که حس و حالي مشابه آن فیلم ها به این 
فیلم بخشیده است. گاه با تصویربرداري از حرکت 
آرام مه روي رودخانه یــا جنگل یا حرکت منظم 
آب و رقص سبزه ها و چشم دوختن به دوردست ها 
از پشت پرده ها یا پنجره ها، این حس به فیلم القا 
مي شــود. حرف هاي تارکوفســکي هنگام تبعید 
ناخواســته اش به ایتالیا به دلیل طردشــدنش از 
سوي مســئولان دولت شوروي، شکلي گلایه وار و 
حســرت آلود به خود مي گیرد؛ به ویژه آنجا که از 
امکان نداشتن گفت وگو و مواجهه مردم شوروي با 
فیلم هایش سخن مي گوید. هم زمان در صحنه اي 
دیگر، وقتي از تضاد تمدن و پیشــرفت با معنویت 
در جهــان امروز ســخن مي گوید، امــکان ترکیب 

این دو جهان را در مردم روســیه بیشــتر از مردم 
دیگر کشورهاي اروپایي مي بیند. اگر در فیلم هاي 
مستند دیگر درباره آندره تارکوفسکي بیشتر بر نوع 
فیلم سازي و کارگرداني او تأکید شده بود یا از ابتدا 
از او یک قدیس ســاخته بودنــد، در اینجا متوجه 
مي شویم سیر و ســلوک او از ابتدا یکدست نبوده 
اســت. او در ابتدا مي کوشــد در نظام مسکوفیلم 
جایي براي خود بیابــد و با فیلم «کودکي ایوان»، 
این جایگاه را به طور نســبي به دست مي آورد. با 
مرگ استالین، نســل او امکان نفس کشیدن و کار 
بیشتر را به دست مي آورند؛ فیلم «آندره روبلف» 
در  دوران  ایــن  حاصــل 
بســته  نظــام  از  عبــور 
شوروي  در  فیلم ســازي 
اســت که بــا ممنوعیت 
روبــه رو  آن  نمایــش 
فیلم  ســپس  مي شــود. 
می سازد  را  «سولاریس» 
که آغاز ســرگرداني هاي 
معنوي او را در ســلوک 
تخیلــي اش   – علمــي 
نشــان مي دهد تا جســت وجو در ناخودآگاهش 
را همچنــان روي زمیــن بجویــد. در فیلم «آینه» 
(شاهکار او)، این ساختار پس از شش بار تدوین از 
سوی خود او، در پاسخ به رمان «در جست وجوي 
زمان از دست رفته» مارسل پروست شکل مي گیرد. 
جست وجو در خویش، به سرگرداني هاي روحي و 
فلسفي، رها شدگي و تعلق نداشتن دن کیشوت وار 
در حالي کــه  مي انجامــد؛  «اســتاکر»  فیلــم  در 
هیچ کــس جهان درونــي شــخصیت اصلي این 
فیلم را درک نمي کند، او در یک رها شــدگي کامل 
به ســر مي برد. با فیلم «نوستالژیا » و مهاجرت به 
ایتالیا، احساس حســرت و سلوک روحي او جنبه  
قرباني شدن و میل به رستگاري به خود مي گیرد. 
شــخصیت اصلي این فیلم در انتها با عبور شمع 
روشــن تــا انتهاي اســتخر بزرگ خالــي، خود را 
براي نجات جهان قرباني مي کند؛ شــمعي که در 
انتها همچنان روشــن باقــي مي ماند؛ در حالي که 
مرد جانش را در این مســیر از دســت داده است. 
در فیلم «ایثار»، احســاس رســتگاري و جدایي و 
قرباني کردن خود و تمام تعلقات زمیني، شــکلي 
جهانــي و قدیس وار به خود مي گیرد. احســاس 
رســتگاري به شــکل رشــد تک درختــي در کنار 
دریا خود را نشــان مي دهد. فیلم مســتند «آندره 
تارکوفسکي، یک نیایش سینمایي»، فیلمي دیدني 
در نشــان دادن سلوک روحي آندره تارکوفسکي از 

دیدگاه پسر او به شمار مي رود. 

 نگاهي به مستند «آندره تارکوفسکي یک نیایش سینمایي»
احساس رستگاري قدیس وار

گفت وگو با صحرا کریمی، کارگردان فیلم «حوا، مریم، عایشه»
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